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خاطرات یک نعش کش/ قسمت پایانی

یک پایان تلخ!
یک صبح دیگر تابســتانی از راه رســید و من مثل 
همیشــه کله ســحر از خواب بیــدار و آماده شــدم 
 PHD برای رفتن به سر کار. اصولا کارمندانی که
دارند، فرقی هم نمی کند که وزیر و رئیس باشند یا 
یکی مثل من با این همه مدرک و تخصص، شاگرد 
نعش کش باشــد، به کار اول وقت معتقدیم حتی 
در صنف ما یــک ضرب المثل داریــم که می گوید 
»سحر خیز باش تا بهترین میت گیرت بیاد!« البته 
اگر مســئول مســتقیم مــا یعنی »نعــش کش یکم 
مبارکه« هم به این ضرب المثل باور داشته باشد. 
چون الان دقیقا یک ساعت از شروع ساعت کاری 
گذشته ولی هنوز جناب »مبارکه« نعش کش یکم 
مستقیم بنده تماس نگرفته که بگوید بیا فلان جا 

که میت روی زمین مانده است!
کلا چند روزی هســت رفتارهای عجیب و غریبی 
در سازمان مشاهده می کنم، از رفتارهای عجیب 
و غریب بدتر، رفت و آمدهای عجیب و غریب تری 
اســت که جناب مبارکه می گویــد نبایــد آن ها  را 
ببینم. البته اصولا ما که PHD داریم و نگاه مان به 
کار تخصصی است، وارد این حاشیه ها  نمی شویم 
و معتقدیــم هر کســی بایــد کار خــودش را بکند، 
به خصوص در ســازمان مــا که همه چیز حســاب 
و کتاب دارد حتــی زمان توالت رفتــن کارمندان 
و میــزان مانــدگاری آن هــا  نیــز فرمــول خودش 
را دارد، پــس اصــلا جــای نگرانــی نیســت! فقط 
نمی دانم چرا همین قرارداد ما امضا نمی شــود، 
الان این همه مدت اســت که هر روز بــه یک بهانه 
مــا را ســر می دواننــد، بعــد از آن همــه آزمایش و 
ســنگ اندازی های مختلف حالا اعــلام کرده اند 
باید بــروی زن بگیــری ما قــرارداد بــه آدم مجرد 
نمی دهیم، از شــما چــه پنهــان یک بــار رفتم زن 
بگیرم ولی آن هــا  هم گفتنــد ما دختر بــه آدم بی 
قــرارداد نمی دهیــم! از شــانس بد ما ایــن جناب 
مبارکه نعش کش یکم مستقیم بنده هم که پیش 
کسوت سازمان محسوب می شود و برای خودش 
برو و بیایی دارد و صاحب نفوذ است اصلا به پارتی 
بازی و این قبیل فســادهای اداری معتقد نیست 
و گرنه من الان باید بــرای خودم یک پا نعش کش 

یکم می شدم!
اســم مبارکه آمد بــاز یــادم افتــاد که هنــوز زنگ 
نزده اســت، کم کــم داشــتم نگران می شــدم که 
تلفنم زنگ خــورد ولی بــه جای مبارکه، منشــی 
دفتر رئیس کل ســازمان پشــت خط بود و گفت: 
»کجایی دکی جونم؟ آب دشتت هشت بذال زمین 
عجیجم، زودی بیا اینجا عجقم!« بعدش هم زرتی 
تلفن را قطع کرد! یک وقت فکــر نکنید که دور از 
جون این بنده خدا عملی هســت ها،  البته عملی 
هست ولی نه اون عملی که مد نظر شماست، بنده 
خدا فقط دماغش رو یکی دو کیلو کوچیک کرده و 
عادت داره عروسکی حرف بزنه، ولی اون چیزی 
که مهمه اینه که چرا این قدر صمیمی شده با بنده 
حقیر و الفاظ رکیکی چون دکی جونم و عجیجم را 
بر زبان رانده است! البته عرض کرده بودم که چند 
وقتی است رفتارهای مشــکوک زیاد شده ولی از 
همه مهم تر، این است که رئیس کل با من چه کار 
دارد این دم صبح، آن هم در غیاب جناب مبارکه! 
با خودم گفتم نکند قراردادم امضا شــده اســت؟ 
برای همین جنگی خودم را به سازمان رساندم و 

یک راست رفتم اتاق رئیس!
وارد اتاق رئیس که شدم دیدم وسط اتاق یک دانه 
میت کفن پیچ شــده پهن کرده اند و رئیس بزرگ 
هم مثــل ایــن فیلم هــای آمریکایی پشــت پنجره 

ایستاده است و دارد ســیگار می کشد، من ها ج و 
واج مانده بودم که رئیس بــا بغض گفت: »چه زود 

اومدی پسرم! ولی دیگه دیر شده«!
با شــنیدن کلمه پســرم نزدیک بود از خوشحالی 
قالب تهی کنم که رئیــس ادامــه داد: »به خودت 
مسلط باش دکتر، ما از الان به بعد به تو خیلی نیاز 
داریم!«  سپس به میت اشــاره کرد که بازش کن، 
با ترس و لرز به ســمت میت رفتم و پارچــه را کنار 

زدم، یا خود خدا!! این که جناب مبارکه است... 
پـس از ایـن کـه کلـی آب قنـد بـه خـوردم دادنـد، 
بـه هـوش آمـدم و رئیـس را بـالای سـرم دیـدم کـه 
می گفـت: الان وقـت گریـه کـردن و غـش و ضعـف 
نیسـت، پاشـو پسـرم، پاشـو کـه امـروز خیلـی کار 
داریـم، اول از همـه بـدون ایـن کـه کسـی بفهمـه 
جنـازه مبارکـه رو از در پشـتی سـوار نعـش کـش 
کـن ببـر قبرسـتون چـال کـن، بعـد کـه برگشـتی 
بـرو گزینـش قـراردادت رو امضـا کـن، در ضمـن 
ایـن خانـم منشـی هـم گلـوش پیـش تـو گیـر کرده 
دکتر، برگشتنا شناسنامه ات رو هم بیار ببرمتون 
محضر سـر کوچه شـما دو تـا قنـاری رو بـه عقد هم 
در بیـارم، چیزی لازم نیسـت بگی، خودم شـنیدم 
پـای تلفـن بهـت می گفـت »نعـش کـش یکـم کـی 

بـودی تـو؟«
یعنی داشــتم خــواب می دیدم، هم قــرارداد، هم 
درجه نعش کــش یکمی و هــم زن و زندگی! همه 
این هــا  در یک روز داشــت برایم اتفــاق می افتاد، 
البته هر چند گزینه آخریــش خیلی باب دلم نبود 
ولی بالاخره هر قراردادی یکسری نکات منفی هم 
دارد، نمی شود که همه بندهای یک قرارداد حکم 
گلابی را داشته باشد بالاخره چهارتا کدوتنبل هم 

در قرارداد منعقد می شود!
فقط تنها توانستم بپرســم: »چرا یواشکی قربان؟ 
نمی خوایــن بــرای جنــاب مبارکــه بــه پــاس این 
همه خدمت، یک مراسم تشــییع با شکوه برگزار 

کنید؟؟«
که رئیــس گفت: »هیــس!! جایــی نگــی مبارکه 
مــرده! خــودت می دونــی که چقــدر تو ســازمان 
محبوب قلب ها  بــود، الان خبر مرگــش به گوش 
همه برسه کلی از کارمندها غش و ضعف می کنن، 

بعد میت های مردم رو زمین می مونه«!
دیدم حرف حساب جواب ندارد، برای همین فی 
الفور جناب مبارکه را با کفــن و متعلقاتش داخل 
یک گونی سیب زمینی انداختم و از در پشتی زدم 
بیرون و بدون این که کسی شک کند انداختمش 
داخل خودروی نعش کشی که عمری با آن نعش 
کشی کرده بود! بعدش هم نشستم پشت فرمون 
و گازش را گرفتم به سمت قبرستون. همین جور 
که رانندگی می کردم با خودم فکــر کردم چطور 

کار را سریع انجام دهم و برگردم تا تنور داغ است 
بروم پرســنلی و کارهای قراردادم را انجام دهم، 
تازه محضر هم باید برویم. ای بیچاره مبارکه خونه 
جدیدت مبارکه! بالاخره مرگ حقه ولی وجدانن 

خیلی زود به حقت رسیدی!!
که یکهو یک ســیب زمینی درشــت خورد به فرق 
سرم، چشمتان روز بد نبیند، برگشتم دیدم جناب 
مبارکه اســت که ســرش را از داخل کیســه سیب 
زمینی درآورده و می گوید: »حالا من زود به حقم 

رسیدم مردک؟ بزن کنار ببینم!«
گفتم جناب مبارکه شــما چطور فکر مرا خواندید 
که گفت: »من فکرهای رئیس و روسا رو می خونم، 
فکر تویه الف بچه که دیگه کاری نداره! ولی اشتب 
نکن تازه برنامه چیدم به حق و حقوق مون برسیم 
اونم چــرب و چیلی! ایــن ماجرایی هــم که دیدی 
همش ســیا بازی بود بابا، بــار و بندیل رو بســتیم 

داریم می ریم کانادا!«
-: کانــادا؟؟ مگه کانــادا رفتن الکیــه قربان کلی 

لوازم می خواد!
-: چــه لوازمــی؟ یــک شــلوارک می خــواد کــه 

برداشتم دیگه!
-: بابا منظورم گذرنامه و ویزا بود.

-: مــرد حســابی نصف بچه هــای ســازمان گرین 
کارت دارن تو کجای کاری؟

-: بابا بالفرض گرین کارت هم داشــته باشید، با 
این ابوطیاره می خواین برید کانادا؟

-: نگران نباش ســر راه هماهنــگ کردیم بچه ها  
یک دکل نفتی با یک پالایشــگاه بار بزنــن، تو راه 

واسه بنزین نمونیم یه وقت!!
-: خــوب قربــان دیشــب یــه اطــلاع هم بــه بنده 

می دادید تا حداقل مسواکم رو با خودم بیارم!
-: مگه قراره تو رو هم ببریم؟

-: بله دیگه خودتون گفتین »ما«
-: نه دیگه دکی جــون، منظورم من و رئیس کل و 
خانوم منشــی بود که الان بعد از عوارضی منتظر 

من واستادن!
بنده از شــدت این همه نیرنگ، همان جا جان به 
جان آفرین تسلیم کردم و خودم با پای خودم رفتم 
تو تابوتی کــه تا چند دقیقــه پیش جنــاب مبارکه 
داخلش وسط ســیب زمینی ها  دراز کشیده بود، 
دراز کشیدم و مردم و گفتم: حداقل این آخر کاری 

منو تا قبرستون برسون جناب مبارکه!
جناب مبارکه هم از خودرو پیاده شــد و سر تابوت 
را گرفــت و انداخت کنار جــاده و گفــت: »نگران 
نباش دکــی جــون، میت کنــار جــاده نمی مونه، 
من باس زودی خودم رو برســونم به بچه ها،  طبق 
نقشــه باید خانم منشــی تا الان رئیــس کل رو هم 

پیچونده باشه!!«

لهجه مشهدی

منبع: کتاب بررسی گویش مشهدی - پویا شهریاری راد

در گویش مشهدی، گاهی کلمات جدیدی تولید می شود که معنایشان به واسطه استفاده زیاد آن ها در جامعه برای افراد آشناست:

غرمبه= صدای مهیبدل شورا = دلشورهچلوصافی= آبکش )برای برنج(

42 سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
هنگام عروس کشــان چند نفر به شــادی عــروس و داماد 
شروع به شــلیک کردند و در نتیجه بچه ای در اثر اصابت 

گلوله به قتل رسید.
چندی پیش هنگامی که مجلس عروســی در قریه ای در 
نزدیکی مشهد برپا شده بود، نزدیکان عروس و داماد قصد 
داشتند آن ها را تا منزلشان همراهی کنند، در این میان 
چند نفر از شــرکت کنندگان در مجلس عروسی به رسم 
محلی به عنوان خوشــامدگویی و شــادی عروس و داماد 
با تفنگ بادی و شــکاری کــه تهیه دیده بودنــد؛ به هنگام 
عروس کشان شروع به تیراندازی و شلیک هوایی کردند 
ولی دقایقی بعد هنگامی که صدای دهل و سرنا و هلهله 
حاضران و شلیک گلوله ها  فضا را پُر کرده بود، ناگهان به 
علت نقص فنی تفنگ یا سســتی و بی خبری صاحب آن، 
یکی از گلوله ها به پسربچه 9ساله ای به نام احمد اصابت 
کرد و او را از ناحیه سینه مجروح ساخت و در ادامه به مرگ 

وی منجر شد.
به دنبال بروز حادثه، چند نفر که به جشن عروسی تفنگ 
آورده بودند، به اتهام شــرکت در قتل دســتگیر شدند. به 
دنبال آزمایشــاتی که به عمل آمد، روشن شد که پسرک 
به وســیله گلوله یکی از همین تفنگ ها  کشته شده است 
و صاحب آن نیز به اتهام قتل و حمل اســلحه بدون پروانه 
و دیگران بــه اتهام حمل اســلحه غیرمجــاز تحت تعقیب 

قرار گرفتند.
پرونده اتهامی صاحب تفنگ پس از طی تشریفات قانونی 
به دادگاه جنایی ارجاع گردید و متهم تحت محاکمه قرار 
گرفت. اگرچــه نامبــرده در محضر دادگاه منکر شــلیک 
به طرف کودک و در نتیجه مــرگ وی گردید ولی دادگاه 
دلایل موجود در پرونده را کافی دانست و با توجه به آنکه 
وی قصد قتل نداشته و رضایت شاکی خصوصی را نیز به 
دست آورده بود، در رای خود یک درجه تخفیف قائل شد 

و او را به ده سال زندان محکوم ساخت.

کاهش پنج تومانی نرخ بلیت سینما	 
در جلســه ای که با شــرکت مدیران ســینماهای مشــهد 
تشــکیل شــد، پیرامــون نــرخ بلیت ســینماهای مشــهد 
بررســی به عمــل آمــد و در نتیجــه مدیــران مذکــور نرخ 
بلیــت ســینماهای خــود را از 20،25،30،40 ریال به 
15،20،25،35 ریال کاهــش دادند و این نرخ از دیروز 

به مورد اجرا گذاشته شد.

دو جوان مزاحم بعد از خوردن کباب، پول زور 	 
گرفتند

دو جوان ولگرد به یــک دکان کبابی رفتند و پس از خوردن 
چند سیخ کباب با صاحب مغازه گلاویز شدند و او را مجروح 
کردند. این دو جوان در کباب فروشی سفارش یازده سیخ 
دادند و چند دقیقه بعد که کباب ها آماده شد، دو جوان شروع 
به خوردن کردند. شــام خوردن آن ها با شوخی و خنده بی 
اندازه پایان یافت و هنگام خروج آن ها از کبابی فرارســید. 
یکی از آن ها جلو رفت و از مسئول کبابی خواست بقیه پولش 
را پس بدهد، صاحب مغازه که پولــی دریافت نکرده بود با 
تعجب به مشتری گفت: شما هنوز بابت غذایی که خورده اید 
پولی نپرداخته اید کــه بقیه آن را مطالبــه می کنید. جوان 
مزاحم با قیافه ای حق به جانب و صدایــی بلند گفت: مرد 
حسابی الان یک بیست تومانی پرداخت کردم. خیلی زود 
بقیه اش را بده وگرنه حسابت را می رسم. صاحب مغازه در 
پاسخ گفت: چرا حرف زور می گویی؟ کباب ها را خورده ای 
و پول دســتی هم مطالبه می کنی؟ خجالت بکش. جوان 
مزاحم شروع به فحاشی نمود و به اتفاق دوستش خواستند 
از دکان خارج شوند اما صاحب مغازه که دست آنان را خوانده 
بود، به ســرعت جلوی آن ها را گرفت و پــول خود را مطالبه 
نمود.یکــی از جوان ها با مشــت به صــورت صاحب کبابی 
کوبید و او را به گوشه ای پرتاب کرد. دو جوان مزاحم پا به فرار 
گذاشتند و صاحب مغازه که از ناحیه صورت شدیدا آسیب 

دیده بود به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفت.

شاعران خراسانی
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                          یادداشت         

ناصر شعربافیان

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت،  معدن و 
تجارت خراسان رضوی

توسعه حقوق شهروندی؛ چالش ها 
و فرصت ها

طی سال های گذشته قوانین،  مصوبات و بخشنامه های 
مختلف از جملــه »طــرح تکریم اربــاب رجــوع«،  »برنامه 
صیانت از حقــوق شــهروندان«،  »میز خدمــت«،  »دولت 
الکترونیک «، »انتشــار و دسترســی آزاد به اطلاعات« و. 
..،  وظایف متعددی را در راســتای حفظ کرامت انسانی 
و نیز ارائه خدمات بهینه،  شفاف و بدون تبعیض به ارباب 
رجوع  بــرای کارمندان و مدیــران دســتگاه های اداری،  

مشخص کرده است. 
در همین راســتا ســازمان ها نیز به فراخور، با پیش بینی 
برنامه های مــدون و نیــروی انســانی متخصــص،  ایجاد 
امکانات مختلف سخت و نرم افزاری،  تجهیزات متناسب،  
آموزش عمومی کارکنان و نیز اصلاح فرایندهای معمول،  
تلاش کــرده اند تا حقــوق و آزادی هــای مــردم را رعایت 
کنند. همه موارد ذکر شــده، به نوعی تحقــق یک مفهوم 

مهم یعنی »حقوق شهروندی« را دنبال می کند.
 اما ایــن مفهوم تا چه میــزان برای جامعه ما آشناســت؟ و 
شــهروندان تا چه حد در ایــن رابطه مطالبه گر هســتند؟ 
در این راستا باید نگاهی به بســترهای طرح این موضوع 
در ســاختار خرد و کلان کشور داشــته باشیم. متن پیش 
رو، به ضرورت پیگیری این مفهــوم از منظری دیگر توجه 

کرده است:
حدود هشــت ماه از رونمایی منشــور حقوق شــهروندی 
توســط رئیــس جمهــور می گــذرد و برنامه و خط مشــی 
دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران در 
مجموعه ای مدون، احصا و به صورت عمومی اعلام شده 
است، لیکن درباره استیفا و ارتقای حقوق شهروندی، در 
این مدت  تغییر ملموس و چشمگیری را در همه بخش ها 

شاهد نبوده ایم.
در حالی که تمامی ارکان حکومت در جمهوری اسلامی 
ایران خــود را آمــاده و ملتــزم به رعایــت و توســعه حقوق 
شهروندی در تمامی ابعاد و اجزای آن می دانند و قوای سه 
گانه در این مسیر،  تلاش بسیاری کرده اند،  لیکن حرکت 
کُنــد و اقدامات فرمایشــی و ظاهری،  تبدیل به جهشــی 
عظیم و باعث توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در شهرها 

و روستاهای کشور نشده است. 
علت چیست؟ به نظر نگارنده حلقه مفقوده در این فرایند، 
مشارکت نداشتن جدی مردم، سازمان های مردم نهاد و 
تشکل های بخش خصوصی است و برای برون رفت از این 
وضعیت، نیازمند اقدامات اورژانسی هستیم که بعضی از 

رویکردهای این اقدام عاجلانه در ادامه آمده است:
گام اول در ایــن راســتا، ارائــه آمــوزش بــه عنــوان یــک 
محور کلیــدی اســت. تمامی شــهروندان بایــد از حقوق 
و آزادی هــای خــود در عرصه هــای مختلــف اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، قضایــی، اداری، محیط 
زیســت، ســلامت و... آگاهی داشته باشند. اســتفاده از 
تمامی ظرفیت های ممکن که در اختیار دولت، نهادهای 
عمومی غیردولتی و نیز صداوسیما و سایر رسانه هاست، 
برای اطلاع رســانی عمومی و اختصاصی به آحاد مردم، 
می تواند حقوق شــهروندی را به یک گفتمان ملی تبدیل 
کنــد و در توســعه و تعمیق آن در کشــور نقش به ســزایی 

داشته باشد.
به عبارت دیگر التزام عملی به رعایت حقوق شهروندی که 
ناظر بر حقوق فطری انسان است، بایستی در حوزه های 
مختلف از جمله در رابطه بین مردم و دولت و نیز در رابطه 
بین مردم با یکدیگر رعایت شود و در بستر آموزش، علاوه 
بر این که افراد جامعه به حقوق خود اشراف پیدا می کنند، 
از آزادی هــای دیگــران و وظایــف خــود در قبــال حقوق 

دیگران نیز آگاهی  یابند.
گام دوم، فرهنــگ ســازی و افزایش ســطح مطالبه گری 
عمومی اســت، بدان معنا که عموم مردم پــس از افزایش 
دانــش خــود نســبت بــه حقــوق شــهروندی، در زمینــه 
درخواســت و تقاضای برخــورداری و بهره منــدی از این 
حقوق و آزادی ها، فعال و مطالبه گر شوند. در این مرحله، 
شهروندان باید با بینش، نسبت به اقدام عملی در جهت 
تحقق حقوق و آزادی های خود و دیگران تشویق و ترغیب 

شوند.
گام ســوم، ســاختار ســازی در بخش خصوصی  است. با 
توجه به این که آقای روحانی با رونمایی از »منشور حقوق 
شــهروندی« و تصویب و ابلاغ »حقوق شهروندی در نظام 
اداری« عزم و اراده دولت را در این مسیر، به منصه ظهور 
گذاشته و از آن جایی که مجلس شورای اسلامی با تصویب 
قوانین مختلف از جمله »قانون انتشــار و دسترســی آزاد 
بــه اطلاعات« و ســایر قوانیــن موضوعه،  در بسترســازی 
هر چه بیشــتر برای رعایت حقــوق شــهروندی گام های 
موثری برداشته اســت و با عنایت به این که قوه قضاییه به 
عنوان دستگاه متولی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، 
صیانــت از حقــوق مــردم در کلیــه ارکان حکومت، حتی 
توســط قضات خود را به عنوان یــک اصل،  پیگیــری و از 
انحرافــات آن پیشــگیری می کند، لیکن ساختارســازی 
در بخش خصوصی برای توســعه حقوق شهروندی حائز 
اهمیت است.  ســازمان های مردم نهاد ) NGO ها  ( باید 
به صورت های عمومــی و تخصصی در این حوزه، شــکل 
گرفته و فعال شــوند تــا در زمینه افزایش دانــش و بینش 
آحاد مردم، توســعه و تعمیــق مفهوم حقوق شــهروندی، 
پیشگیری از قصور و تقصیر ســهوی یا عمدی کارگزاران 
و کارکنــان مختلــف ارائه دهنــده خدمات عمومــی و نیز 
پیگیری تخلفات و جرایم مرتبــط با رعایت نکردن حقوق 
شهروندی در تمامی حوزه ها ، به عنوان ذی نفع و محق، 

اقدام موثری صورت دهند.
بدیهی اســت، نقش مــردم در اداره امور عمومی کشــور، 
صرفاً محدود به شرکت در انتخابات نیست و سازمان های 
مردم نهاد می توانند با نظارت بر نهادهای قدرت و افزایش 
سطح مطالبه گری، در راستای توسعه حقوق شهروندی 
و همراهی عمومی مردم در سطح کشور، جایگاهی ویژه 

و نقش بی بدیلی داشته باشند. 

حکمت روز
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